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علی الله ســلیمی، روزنامه نگار : کتاب »دیزی دارکر« 
نوشــته آلیس فینی با ترجمه سونیا سینگ، اثری جنایی 
و معمایی است که از سوی انتشــارات نشر کتاب مجازی 
منتشر شده است. داستان این کتاب جنایی و رمزآلود درباره 
اعضای خانواده دیزی است که دور هم جمع شــده اند اما خبر ندارند قاتلی هم در میان شان 
است؛ قاتلی که به سرعت مشغول گرفتن جان قربانیانش است. موضوع کتاب دیزی دارکر هم 
قتل است و هم رازهای خانوادگی. مادربزرگی که می داند در آستانه مردن است، همه را دور 
هم جمع می کند تا وصیت نامه اش را بخواند؛ اما در پس این مهمانی، چیز دیگری نهفته است؛ او 
می خواهد به اعضای خانواده اش، درسی فراموش نشدنی  بدهد! کتاب دیزی دارکر داستانی در 
ژانر جنایی، دلهره آور و تریلر است. ژانر تریلر شباهت و نزدیکی بسیاری با ژانر ترسناک دارد. در 
تمام مدتی که مشغول خواندن کتاب یا حتی تماشای فیلمی در این سبک هستید، می توانید 
هیجان را تجربه کنید. نویسنده با طرح سؤال های بســیار و ایجاد فضایی مرموز و تاریک، 
مخاطب را در فضایی میان آسمان و زمین نگه می دارد و احساساتی مانند انتظار، غافلگیری و 
اضطراب را به خواننده منتقل می کند. کتاب دیزی دارکر، یک رمان بزرگسال است؛ البته برای 
کتاب های خوب نمی توان یک گروه سنی مشخص کرد. اگر نوجوان هستید ولی به رمان های 
جنایی علاقه دارید و از حل کردن معماها و باز کردن گره ها لذت می برید، این کتاب همان 

 چیزی است که باید بخوانید. دیزی دارکر
)راوی داستان(، نوه محبوب مادربزرگش 
است که مشــکل قلبی دارد؛ مشکلی که 
باعث شده بارها جانش را تقریبا از دست 
بدهد و با احیا به زندگی بازگردد. به همین 
دلیل هم زندگی او در دوران کودکی، مانند 
دیگران نبوده، به مدرسه نرفته و در دنیای 
کتاب هایش غرق شــد و البته تابستان ها 
را همراه با مادربزرگش، گذرانده است. او 
داستان را با توصیف وضعیت خودش آغاز 
می کند: من با قلب شکسته به دنیا آمده ام. 
از شخصیت های مهم داستان، بئاتریس 
دارکر، همان مادربزرگی که در داســتان 
به قتل می رســد، نویســنده و تصویرگر 

کتاب های کودکان است.

دیزی دارکر
کتاب 
پلیسی

فیلــم  نــگار، ســاخته رامبــد جــوان در 
سی وپنجمین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد 
کسب 9سیمرغ بلورین شد و توانست موفق 
به کسب ســیمرغ بلورین بهترین موسیقی 
متن نیز بشود. »ما به این ته سیگار رژلبی مشکوکیم، ولی این 
کمکی به ما نمی کنه!« این خلاصه فیلم است اما در متن آن چه 
می گذرد؟ این فیلم به ماجرایي جنایی پرداخته است؛ جایی 
که نگار جواهریان نقش دختری به نام نگار را بازی می کند. او 
دختر خانواده ای نیمه مرفه و اصیل است؛ پدر او در یک معامله 
اقتصادی شکســت خورده و با اسلحه خودکشی کرده است. 
این تحلیلی است که پلیس نسبت به مرگ او اعلام می کند اما 
نگار این تحلیل را باور ندارد و فرضیه های دیگری در ذهنش 
شکل گرفته و برای رسیدن به اصل ماجرا تصمیم می گیرد که 

روزهای آخر زندگی پدرش را مرور کند.
داستان از آنجایی برای مخاطب جذابیت بیشتری پیدا می کند 

که متوجه می شود آنچه نگار می بیند و رفتارهایی که انجام 
می دهد در واقع آن چیزی که در زمان حال وجود دارد، نیست. 
در ابتدا گمان می کنیم نگار دچار فضایی مالیخولیایی شده 
و شاید اتفاقات را آنطور که دوســت دارد تجربه می کند؛ اما 
واقعیت چیز دیگری است. این موضوع در برخورد با بهتاش، 
شریک پدرش و نیز هنگام بازپس گیری مدارک از عمویش به 
ذهن نزدیک تر می شود؛ اما در مواجهه با محمدرضا فروتن که 
از نزدیکان پدرش و در واقع شیفته نگار است و همچنین نحوه  
برخوردها، اصل داستان مشخص می شود و متوجه می شویم 
نگار به جای پدرش قرار گرفته و اتفاقاتی را که پیش از مرگ 
برای او رخ داده تجربه می کند تا در نهایت معمای مرگ پدرش 

براي او روشن می شود.
در بخش دیگری از فیلم،  نگار که تا حدودی از پشــت پرده 
حادثه ای کــه برایش اتفاق افتــاده آگاه شــده، تصمیم به 

انتقام گیری از قاتلان پدرش می گیرد.

نــگار

در معمای شــماره قبل، نامزد 
دختــر جــوان از بالای 
ســاختمان به  سوی 
او شــلیک کرده و 
جانــش را گرفته 
و به دلیل کروک 
خودروی  بودن 
جوان  دختــر 
آثــار گلوله در 
او  خــودروی 
کشــف نشده و 
هیچ شیشه ای هم 

نشکسته بود.
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پاسخ هایتان را از طریق پیامک 
به شماره    ۳۰۰۰999۰۱     ارسال 
کنید. به ۳نفــر از افرادی که 
پاسخ درســت را ارسال کرده 
باشند به قید قرعه   کارت هدیه 

۵۰۰هزارتومانی  اهدا می شود.

فیلم 

معمای 
جنایی

فرار از 

اسارتگاه

نیما وقتی چشمانش را باز کرد خودش را در یک چهاردیواری دید. دور تا دورش را دیوارهای 
بلند گرفته بود. فقط در بالا ترین نقطه یکی از دیوارها پنجره ای کوچک قرار داشت. آدم ربایان 
بعد از آنکه او را به آنجا منتقل کردند حسابی کتکش زدند؛ به طوری که صورتش دچار خونریزی 
شده بود. گرمای هوا از یک طرف و خونریزی از سوی دیگر امانش را بریده بود. نمی دانست باید 
چه کار کند. آنها همان ساعت های اول به او گفتند اگر پدرش هرچه سریع تر 100سکه طلا به 

آنها ندهد، نیما را می کشند.
بعد از آخرین امتحان، وقتی نیما از دانشگاه بیرون آمد، پژو پرشیایي جلوی پایش توقف کرد و 
3مرد قوی هیکل به زور او را داخل خودرو انداختند و با خود بردند. در طول مسیر هم سر او را 
زیر صندلی نگه داشته بودند و مدام تهدیدش می کردند. حدود 2ساعت بعد هم به منطقه ای 
خلوت که معلوم بود خارج از شهر است رسیدند و او را همانطور با چشمان بسته داخل یک 
چهاردیواری انداختند و در را به رویش قفل کردند. نیما نمی دانست آنها چه کسانی هستند 
و جایی که زندانی شده کجاست؛ فقط می دانســت که جانش در خطر است و اگر خواسته 

آدم ربایان عملی نشود ممکن است اتفاق بدی برایش بیفتد.
پدر نیما صاحب یک کارخانه بود و بسیاری او را می شناختند. وضعیت مالی خوبی داشت و 
احتمالا به همین دلیل بود که او را ربوده بودند تا از پدرش باج خواهی کنند. 3روز از ربودن 
نیما و انتقالش به آنجا گذشته بود اما به جز روز اول که حسابی کتکش زده بودند، فقط یک بار 
دیگر یک نفر برایش مقداری نان خشک و آب آورده بود. ترس و وحشت همه وجودش را فرا 
گرفته بود و نمی دانست که چه سرنوشتی در انتظارش است. با وجود این او تصمیم گرفته بود 
که زنده بماند و نمی خواست دست روی دست بگذارد و از همان زمان به فکر راهی برای فرار 

افتاد.
آن اطراف کاملا 

ســاکت بود و گاهی صــدای عبور 
خودرویي شنیده می شد. این موضوع نشــان می داد که احتمالا آدم ربایان نیما را در آنجا 

زندانی کرده و رفته اند. از طرفی آنجا در نزدیکی یک جاده قرار داشت که اگر او خودش را 
به آنجا می رساند، می توانست فرار کند. نیما یک بار دیگر خوب اتاق را نگاه کرد. 

تنها روزنه همان یک پنجره بود که دست کم 3متر از زمین ارتفاع داشت 
اما هیچ حفاظی جلوی آن نبود؛ یعنی اگر او می توانست به پنجره برسد 

خروج از آنجا برایش کاری نداشت ولي او حتی دستش هم به پنجره 
نمی رسید. در گوشه ای از اتاق یک خاک انداز پلاستیکی افتاده بود. 
کف اتاق هم خاکی بود. نیما وقتی خوب فکر و همه  چیز را بررسی 
کرد به این نتیجه رسید که زنده می ماند و می تواند فرار کند. او 
چند ساعت بعد خودش را به خانه رساند و روز بعد مأموران موفق 

شدند آدم ربایان را دستگیر کنند.

به نظر شما نیما چطور توانست با امکاناتی که در اختیارش بود از آنجا فرار کند؟ 
به 3نفر از خوانندگانی که پاســخ صحیح معما را ارســال کنند 

3کارت هدیه ۵00هزار تومانی اهدا می شود.
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 ۵۰۰هزار تومانی 
شدند.


